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 تحلیل داستان بیژن و منیژه بر اساس اسطوره باروری
 

  و ابرهیم پوردرگاهي  *فرضي ، حمیدرضا كبری جلیلي مؤخِّر

 چکیده
هاي  ها، تغيير يافتن آنها به صورت قصه و داستان، بويژه قصه هاي ادامه حيات اسطوره يكي از شيوه
هساتد؛   ( بااروري )اي مربوط به طبيعت ه ها بيانگر اسطوره در اين ميان برخي داستان. عاميانه است

هاي بديادين هماه   ها به ح؛ّي است كه جيمز فريزر از آنها به عدوان يكي از پايه اهميت اين اسطوره
هااي طبيعات    اساطوره . كددا؛  ها ياد مي اساطير و مهرداد بهار به عدوان يكي از اركان اصلي اسطوره

گونااگون باا مار  و رساتاخيز طبيعات در پيونا؛       هاي  هايي هستد؛ كه به شيوه ، اسطوره(باروري)
تاوان ردّ پااي اسااطير مرباوط باه       ها ماي  در ادبيات فارسي، در ژرف ساخت برخي داستان. هستد؛

بيژن و مديژه بر اين اساس و به   هاي باروري را مشاه؛ه كرد كه در اين مقاله، داستان طبيعت و آيين
بر اين بوده است كه در ژرف سااخت   گانارن؛فرض نگ. است  روش تحليل محتوايي بررسي ش؛ه

. هااي بااروري را مشااه؛ه كارد     هااي طبيعات و آياين    توان ردّ پاي عداصر اساطوره  مي  اين داستان
طبيعات و   ةبراساس اين فرضيه و با تحليل محتواي اين داستان، قابل تطبيا  باودن آن باا اساطور    

ين داستان مر  و رستاخيز طبيعت را كه باه  اي كه در ا هاي باروري اثبات ش؛ه است  به گونه آيين
عاووه بار ايان، عداصار     . توان مشااه؛ه كارد   صورت نمادين در وجود قهرمان نمود يافته است مي

هاي  اسطوره)وجود دارد كه در ارتباط با مضمون اصلي   الگويي ديگري در اين متن نمادين و كهن 
 .ن؛ا هستد؛ و بر اين اساس تحليل ش؛ه( طبيعت و باروري
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 مقدّمه -7

هاي تحقي  در متون ادبي ا مخصوصاً آثاري كه ريشه در ادبيّات پيش از  ّترين زميده يكي از مهم

ات به كه اسطوره و ادبيّ به دليل اين. اسوم دارن؛ ا تحليل مفاهيم اساطيري و نمادين اين آثار است 

هاي تخيلي، نمادين و روايتي بودن پيون؛ي تدگاتدگ با هم دارن؛ و اساطير  واسطه دارا بودن ويژگي

 .رون؛ هاي نمادين و داستاني به كار مي در ادبيّات به صورت

بيژن و مديژه يكي از اين آثار ادبي است كه ريشه در ادبيّات ايران پيش از اسوم دارد و مفاهيم 

اين داستان ماجراي نبارد بياژن باا    . هاي آن به كار رفته است دين در ساختار داستاناساطيري و نما

گرازها و شكستن و كشتن آنها و در ادامه رفتن به تفرجگاه مديژه با راهدمايي گرگين و برده شا؛ن  

 .ياب؛ وسيله رستم رهايي ميه به سرزمين توران و اسارت در چاه كه در نهايت ب

هاي برجسته اين داستان بازتاب مفاهيم اساطيري و نمادين در  ؛ يكي از ويژگيچدانكه ذكر ش       

 .ساختار آن است كه آن را با اساطير مربوط به باروري مربوط مي سازد

هاي آشادايي باا مفااهيم نماادين      كه يكي از راه با توجّه به اين: اهمیّّت و ضرورت تحقیق - - 

هااي كهان الگاويي آنهاسات انجاام       يري و استخراج بن ماياه ها تحليل آنها از دي؛گاه اساط داستان

 .كد؛ هايي ماند؛ پژوهش حاضر ضرورت پي؛ا مي پژوهش

با توجّه به اين پيش فرض كه بيژن و مديژه داراي ژرف سااخت   :سؤالات و اهداف تحقیق - - 

ه اساطيري است مسأله و پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه مفاهيم اساطيري و نماادين با  

كار رفته در بيژن و مديژه بر اساس اسطوره باروري ك؛امد؛ و مفهوم آنها چيست؟ و ه؛ف اصلي از 

انجام دادن اين پژوهش استخراج عداصر اساطيري و نمادين بيژن و مديژه بر اساس اسطوره باروري 

 . و تحليل آنهاست

 

 تحقیق ةپیشین - 

  نويسد؛ه دربارة زميدة اسااطيري  (7937)مي ، ميدو اميرقاس«اي هاي اسطوره دربارة قصّه»كتاب 

هاي كهن توضاي  داده و پاد     هاي فولكلوريك و نحوة نفوذ اسطوره در شكل و ساختار قصّه قصّه

هاي آذربايجان را كه به زعم نويسد؛ه با خ؛ايان و نيروهاي طبيعت ارتبااط   قصه اساطيري از افسانه
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ناوروز،  »  در اين كتاب در فصال  (7911)هرداد بهار از اسطوره تا تاريخ، م. دارد تحليل كرده است

. هااي مختلاب بررساي كارده اسات      مبحث ايزد نباتي شهي؛ شون؛ه را در فرهداگ « جشن باززايي

  نويسد؛ه بازتاب ايزدان باروري را در اسااطير ملال   (7937)سياوشان، محمود رضايي دشت ارژنه 

  نويساد؛ه برخاي   (7911)لوفلر ا دلاشاو    هاي پريوار، زبان مرزي قصه. مختلب بررسي كرده است

ها را كه با طبيعت و باروري مرتبط هستد؛ بررسي كرده و معداي رمازي آنهاا را ماورد     هعداصر قصّ

  نويساد؛ه  (7930)اي، بهروز اتاوني   هاي اسطوره پاگشايي قهرمان در حماسه. توجه قرار داده است

شداسي تحليل كارده   شداسي و جامعه و رويكرد روانه به دهاي پاگشايي را با توجّ در اين مقاله آيين

هااي پاگشاايي ياك قهرماان      اي بويژه شاهدامه، گوناه  هاي اسطوره است و يا كد؛وكاوي در حماسه

بازگشايي كهن الگوها و عداصر نمادين در داستان بيژن . اي را بررسي و گزارش كرده است اسطوره

نويسد؛گان، اين داستان را شرح به فرديت رسي؛ن   (7931)و مديژه، طيبه جعفري و زيدب چوقادي 

با دريافت فراخاوان، داوطلباناه پااي در مساير فرديات و رشا؛ رواناي         هداند؛ ك مي( بيژن)قهرمان 

و در مقاله حاضر عداصر اساطيري و نمادين بيژن و مديژه بر اساس اساطوره بااروري ماورد    .نه؛ مي

 .بررسي قرار گرفته است

 

 روش تحقیق - 

 . اي است پژوهش توصيفي ا تحليلي و از نظر فضاي انجام كار كتابخانه روش 

 

 مباني نظری تحقیق -4

هاي بديادين همة اساطير جهاان يااد    هاي باروري به عدوان يكي از پايه جيمز فريزر از اسطوره

دواري ان؛ متمركز برگرد پرستش و قرباني كردن ا هاي باروري بوده همة اديان در اصل آيين»: كد؛ مي

فرمانرواي مق؛س كه تجسّ؛ خ؛ايي ميرن؛ه و زن؛ه شون؛ه، الوهيتي خورشاي؛ي باود و باه وصالتي     

ايان  . يافت مرد و به وقت بهار تجسّ؛ دوباره مي داد و هدگام خرمن مي رمزي با الهه زمين تن درمي

 :    (7911فريزر، . )«افسانه عصارة تقريباً همه اساطير عالم است
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هاا   ها بلكه آيين نه تدها اسطوره»: دان؛ ها مي باروري را از اركان اساسي اسطورهمهرداد بهار نيز 

هايي براي بارور  اين اساسي است و در پي اين مسأله است كه آيين. يك هسته مركزي بركت دارن؛

در ... برن؛ باي؛ باه وجاود بيايا؛     ها و براي نابود كردن نيروهاي شرّ كه بركت از بين مي كردن زمين

تاسر جهان، در نزد تقريباً همة اقوام، خ؛ايان يك وجه مشترك دارن؛ و آن اين است كاه بركات   سر

هر خ؛ايي خ؛اي جدگ است، خ؛اي صل ، خ؛اي خانه اسات، خا؛اي مزرعاه اسات،     . بخشد؛ مي

خ؛اي كوه، خ؛اي آب، خ؛اي آسمان، خ؛اي هر يك از مظاهر طبيعت هم كه هست ولي همة ايدها 

 (901: 7911، ب. بهار. )«؛ و آن بركت بخشد؛گي استيك وجه مشترك دارن

هااي گونااگون باا     شود كه به شيوه هايي اطوق مي هاي باروري، اصطوحاً به اسطوره اسطوره»

هايي كه به صاورت نماادين    به عبارت ديگر، همة اسطوره. مر  و رستاخيز طبيعت در پيون؛ است

هااي   هاا و حيواناات هساتد؛ جازو اساطوره      نساننمودار مر  و حيات مج؛ّد گياهان و حتيّ گاه ا

 (11: 7937رضايي دشت ارژنه، . )«آيد؛ باروري به شمار مي

هااي   يابدا؛ بلكاه باه شاكل     هاي باروري در قالب و چهارچوب مشخصي نمود نماي  اسطوره

هاي باروري نبرد يك پهلوان باا اژدهاا اسات      يكي از اشكال بروز اسطوره. شون؛ مختلب ظاهر مي

هاا و باه    دان؛ كه رژف ساخت آن آزادي آب  ركاراتي نبرد پهلوان با اژدها را كهن الگويي ميدكتر س

رويارويي پهلوان و اژدها يك زميدة اسااطيري جهااني   »: تبع آن افزوده ش؛ن باروري و بركت است

اي است ديرين كه در ژرفاي تارياك نفا     پد؛ار نگاره. است نوعي نمودگار و انموذج ذهدي است

گوناة  . ميرد تا دوباره زن؛ه شود و چون بات عياار باه شاكل ديگار درآيا؛       شود، مي زاده مي آدمي

اساطيري اژدها كشي محتواي ديدي و آييدي دارد و اغلب با روي؛ادهاي كيهاني و معتق؛ات مرباوط  

، ايزدي پيروزگر كه چهرة خورشي؛ين  مطاب  ايدگونه از اسطوره. به آفريدش و رستاخيز مرتبط است

بازدارنا؛ة آبهاا   باا  سرشتي آذرين دارد با ديوي اهريمدي كه ماار پيكار و اژدهاا مادش اسات و      يا 

شاود و دام و دهشان اهاورايي باه آشاتي و راماش        ها رها مي آب ،ستيزد و در اثر چيرگي بر او مي

 (191-191: 7911سركاراتي، . )«رس؛ مي

كد؛  هلوان با اژدهايي نبرد ميساخت بسياري از اساطيري كه در آنها يك پ بر همين مبدا، ژرف

 .رهان؛ بارورانه است و زن يا گاو را از بد؛ اژدها مي
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هايي كه اقوام ب؛وي هر سال براي جادو كاردن   ها و مراسم و آيين تمامي جشن»عووه بر اين 

هاي باروري قرار  كردن؛ در حيطة اسطوره طبيعت و تش؛ي؛ و تسريع باروري محصولات برگزار مي

ها، گاه در شكل مراسمي نمادين در جهت يااري رساان؛ن باه خورشاي؛ جهات       اين آيين. گيرد مي

( چارشدبه سوري، سا؛ه، يلا؛ا  )هاي آتش  گشت چدانكه جشن تر و بيشتر پ؛ي؛ار مي گرمايشي سريع

ان؛ و گاه در قالب مراسمي نمادين جهات افساون كاردن بااران و تساريع بارنا؛گي تبلاور         ايدگونه

 (ف: 7937ي دشت ارژنه، رضاي. )«...يافت  مي

 

 بحث و بررسي -5

 خلاصه داستان - -5

گروهاي از  . گذرانا؛  كيخسرو با بزرگان كشور در كاخ خويش نشسته و به شادي روزگار ماي       

آرمان از طرفي رو باه اران و  . ان؛ به دادخواهي آم؛ه. آرمان كه در مرز ايران و توران قرار دارد ةناحي

ها و كشتزارهاي ايران محصولات و سودهاي فراواني به مردم  از باغ. ن استاز ديگر سو رو به تورا

كيخسرو . ان؛ آن ناحيه رسي؛ه امّا گرازها از سمت توران حمله كرده و تمام كشتزارها را ويران كرده

. پاذيرد  در اين ميان بيژن مقابله با گرازهاا را ماي  . جوي؛ براي دفع گرازها از پهلوانان خود ياري مي

بيژن حرف گياو را  . چرا كه معتق؛ است بيژن هيچ آشدايي با توران ن؛ارد. سخت مخالب است گيو

كيخسرو براي كمك بيژن، گرگين را كه . شود پذيرد و با اصرار از شاه، فرمان گرفته و راهي مي نمي

كد؛ پا    گرگين در كشتن گرازها به بيژن هيچ كمكي نمي. فرست؛ به مسير آشداست، همراه وي مي

گشات دارد، گارگين او را وسوساه     آي؛ و پيروزمد؛اناه سارباز   ز آن كه بيژن از پ  اين مهم برميا

وي . كد؛ تا به شكارگاه و تفرجگاهي كه دو روز از آرمان دور و نزديك خاك توران است بارود  مي

 بياژن در . زيبارويان اسات، دسات يابا؛    ةشود تا به مديژه، دختر افراسياب، كه سرآم؛ هم بر آن مي

پا   . شون؛ آن دو عاش  هم مي. شود گاه مديژه وارد مي شكارگاه اسب خود را رها كرده و به خيمه

از سه روز بيژن و مديژه باي؛ از هم ج؛ا شون؛ امّا مديژه كه تاب دوري از بيژن را ن؛ارد، باا داروياي   

ي بيا؛ار  هدگاامي كاه بياژن از خاواب خاوش مسات      . برد هوش كرده و به توران مي  هوشبر او را بي

خواها؛ بياژن را     شاود و ماي   افراسياب از اين حكايت مطلع ماي . ياب؛ شود خود را در توران مي مي
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. كدا؛  نظر كرده، وي را در بن چاهي زنا؛اني ماي   بكش؛، به پايمردي پيران ويسه از كشتن او صرف

ژه هام از  مديا . مانا؛  پوشان؛ به طوري كه تدها روزن كوچكي باقي مي حتي روي چاه را با سدگي مي

شاود تاا شااه؛ مار  او      هيچ زيور و تجمّلي بر چاه بيژن گماشته مي شود و بي بارگاه پ؛ر طرد مي

در ايران گيو از كيخسرو يااري  . كد؛ رسان؛ و او را از احوال بيرون آگاه مي مديژه به او غذا مي. باش؛

. كدا؛  ي او رواناه ماي  كيخسرو با جام خود از احوال بيژن مطلع ش؛ه و رستم را به ساو . خواه؛ مي

شود به  مديژه كه از احوال كاروان ايراني مطلع مي. آي؛ رستم در هيئت تاجر و بازرگاني به توران مي

سرانجام رستم با كمك مدياژه بياژن را از چااه    . كد؛ نزد آنان شتافته و آنها را از احوال بيژن آگاه مي

هماه بااهم باه اياران بااز      . گاذرد  مايود ماي   بيژن گداه خود را پذيرفته و از گرگين. آورد بيرون مي

 . گردن؛ مي

 

 (بیژن)قهرمان  - -5

تارين زماان    هاي كهن الگويي اسات كاه از قا؛يم    ترين شخصيتّ قهرمان اساطيري از برجسته      

 . تاكدون و ميان تمامي ملل و اقوام و مذاهب زيسته و حوادث شگفت و شورانگيزي را آفري؛ه است

شود تا در زماني معين، پاي در مسيري غريب  زاده مي هاي قهرماني، قهرمان و افسانهبدابر اساطير     

هاي دشوار، بركت و فضيلت از دست رفته را  ؛ و با پشت سر نهادن مراحل و آزموندو جادويي نه

اي قهرمان معمولاً تكرار و تكريم الگويي اسات   سفر اسطوره»به عقي؛ة كمپبل . ؛دبه جامعه برگردان

توان آن  است كه مي بازگشت وف جدايي، تشرّ ةشود و داراي سه مرحل نامي؛ه مي« گذار»راسم كه م

آميز به  كش؛ و سفري مخاطره يك قهرمان از زن؛گي روزمره دست مي. را هستة اسطورة يگانه نامي؛

د و شاو  رو مي روبه  وي در آنجا با نيروهاي شگفت. كد؛ هاي ماوراءالطبيعه را آغاز مي حيطة شگفتي

هدگام بازگشت از اين سفر پررمز و راز، قهرمان نيروي آن را دارد . ياب؛ به پيروزي قطعي دست مي

 (10: 7931كمپبل، . )«كه به يارانش بركت و فضل نازل كد؛

« پاگشاايي »در اين پژوهش، بيژن نمود قهرمان تلقي ش؛ه است و كاركردهااي او باا مرحلاة           

باه  ( بياژن )آميز پهلاوان جاوان    ، زميدة اصلي اين داستان سفر مخاطرهقابل تطبي  است( آشداسازي)

اي استوار  عدوان قهرمان است كه براي ران؛ن گرازها و به دست آوردن مديژه دختر افراسياب با اراده
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هاي آشداساازي   ماهيتّ اصلي سفر، گسست ارتباط است و يكي از آيين. كد؛ و همّتي والا اق؛ام مي

عاووه بار   ( 91: 7939الياده، . )آميز با جهان كودكي است آن قطع ارتباط خشونتاست و مدظور از 

ها است  چرا كاه سافر    ت، سفر به سوي ناشداختهرسي؛ن به فرديّ ةشداسي يونگ، لازم اين در روان

 ةاي ج؛يا؛ و حتاي پايش از آن نشاان     نشانة ميل عميقي به تغيير دروناي اسات و نيااز باه تجرباه     

هاي تازه  وجو و كشب اف  يونگ سفر نشانة نارضايتي است و مدجر به جست ة؛جايي  به عقي جابه

برد باه محاش شادي؛ن     بيژن كه در دربار پادشاه به سر مي( 111: 7911شواليه و گربران، . )شود مي

: 7913فردوساي،  . ك.ر.)شاود  گرازها و با توجه به درخواست كيخسرو داوطلب ران؛ن گرازها ماي 

هاا تاأثيري    شود امّا اين مخالفت رو مي ها با مخالفت پ؛ر روبه مول اين قصهو مطاب  رسم مع(1/77

 :در اراده و تصميم او ن؛ارد

 ز گفتتت پتتدر پتتف برآتتتفت ستت ت 

 چنتتیگ گفتتت كتتای تتتاه پیروزگتتر    

 هتتا از متتگ اندرپتت ير  تتتو ايتتگ گفتتته 

 متتتتنم بیتتتتژن گیتتتتو  شکرتتتتتکگ 

 چو بیتژن چنتیگ گفتت تتد تتاه تتاد      

 

 جتتوان بتتود و هشتتیار و پیروزب تتت  

 و بتتر متتگ بتته سستتتي گمتتاني مبتترتتت

 جتتوانم و  تتیکگ بتته انديشتته پیتتر    

 ستتتترخو  را بگستتتتلانم ز تتتتتگ 

 بتتترو آفتتتريگ كتتترد و فرمتتتان  داد

 (  /5: همان)                              

از دي؛گاه اساطير بااروري، ايان داساتان     گيرد  ب؛ين ترتيب بيژن اجازه حركت و سفر را مي        

ايان ناو    ». هاسات  ، خورشي؛، گياه و نيروهاي مرتبط با اين پ؛يا؛ه (فصول تغيير)مرتبط با طبيعت 

چگونگي غروب و طلو  خورشاي؛، تبا؛يل گرماا باه سارما، غيبات و       »هاي اساطيري به بيان  قصّه

هاا باا يكا؛يگر     وار هماة ايان پ؛يا؛ه    حضور گياه و در مجمو  توجيه فصول و تعيين رابطه انا؛ام 

خواها؛ كاه يكاي باه عداوان       وقتي كيخسرو از قهرمانان مي( 13: 7937امير قاسمي، . )«پردازن؛ مي

بيژن به عداوان جاوانترين پهلاوان     ،ها داوطلب برود و گرازها را بران؛ مطاب  رسم معمول اين قصّه

زمساتان  )شود تا به عدوان ايزد خورشي؛ و گياه و گرما و روشدايي باراي دفاع گرازهاا     داوطلب مي

شي؛ گرم و گيااه و روشادايي كاه در وجاود مدياژه نهفتاه اسات و در        و بازگردان؛ن خور( تاريكي

او باه عداوان موكّال    . برد رهساپار شاود   سرزمين توران به عدوان نماد تاريكي و زمستان به سر مي
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ياب؛ كه مطاب  قانون فصول طبيعاي   خورشي؛، گرما و روشدايي در همان زمان به پيروزي دست نمي

بخاش روي   هاي هساتي  ي؛ گرم، گياه و روشدايي همراه با پ؛ي؛هوي براي بازگردان؛ن خورش. است

گذارنا؛ و پا  از پشات سرگذاشاتن خطارات بسايار،        زمين ما؛ّتي از ساال را در زيارزمين ماي    

 .گردد هاي طبيعت به روي زمين باز مي پيروزمد؛انه همراه پ؛ي؛ه

هاي پادشااه   ازه در ر بازگشت بيژن و ازدواج او در واقع بازگشت نيروي جواني و حيات ت       

هااي   شود و جشن آورد و زمين و زمان ديگر باره نو مي سال نو را به ارمغان مي ،است خورشي؛ نو

شود  او  در معدايي ديگر بيژن با كيخسرو يكي مي. گردد آغاز مي( ازدواج)حيات طبيعت و باروري 

 .گردد باره به او برميشود و دو اي از وجود پادشاه است كه از او ج؛ا مي به عدوان پاره

ها قهرمان قبل از ايدكه خودش از چاه مغرب بيرون آيا؛ اصال سرسابزي و     در ايدگونه داستان      

خورشي؛ و گرماي )كد؛  در اين داستان نيز بيژن  را به دنياي روشدي رهسپار مي( ايزد بانو)حيات نو 

اي است كه آخارين   او خ؛اي ميرن؛ه. درو به دنبال بركت ربوده ش؛ه از زمين به زير زمين مي( كامل

را از پيش به دنياي روشدي ( مديژه)گذران؛ و نطفة سبزي وحيات نو  بخش سال را در زير زمين مي

 .فرست؛ مي

 

 (منیژه)تاهدخت  - -5

در اين گونه . ها يكي پد؛اشته ش؛ه است اصل مؤنثّ كه با مادر كبير به عدوان شاهبانوي آسمان      

كاه دختار نشاانه     كد؛  به علّات ايان   اطيري، شاه پير اغلب دختر خود را زن؛اني ميهاي اس روايت

توان؛ از ناخودآگاه جمعي يعدي پ؛رش كه او را  اي خاص نمي ناخودآگاه فردي است و ب؛ون تجربه

ياا اصال فعاال و    ( شاهزاده پسر)در اين صورت قهرمان . اش ج؛ا كرده بيرون بياي؛ از تمام گذشته

در مقابال،  . دها؛  كد؛ و او را از اسارت پ؛رش نجات ماي  آي؛ و شاه؛خت را بي؛ار مي آگاه ذهن مي

توان شااهزاده و   ب؛ين ترتيب مي. ده؛ را به شاهزاده مي( آگاهي)اي از حافظه جهان  شاه؛خت تكه

، ناخودآگااه  (شاه پيار )شاه؛خت را باهم درآميخت ب؛ين صورت كه نماد اتصال ناخودآگاه جمعي 

 (1/11: همان. )هستد؛( شاهزاده)و آگاهي( تشاه؛خ)فردي 
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دان؛  با؛ين صاورت    هاي طبيعي مي ها را ترجمان رمزي پ؛ي؛ه لوفلرا دلاشو نيز ايدگونه قصه        

كه ماجراي اسارت شاه؛خت در قصر ياا هار جااي ديگار، حكايات رخاوت طبيعات در فصال         

. ي و نشاط مج؛ّد عاالم اسات  تمثيل بازگشت خورشي؛ و شاد( شاهزاده)سرماست و آم؛ن قهرمان 

 (پاورقي 711: 7911لوفلر دلاشو، )

مدياژه  . نمود پي؛ا كارده اسات  « مديژه»در داستان مورد مطالعه، شخصيت شاه؛خت در وجود        

 (1/71: 7913فردوسي، . ك.ر. )استها در نهايت زيبايي  ماند؛ همه شاه؛خت

شون؛ هر سال  بيعت كه در فصل بهار شكوفا ميها، دختر همچون گلهاي ط گونه داستان در اين      

آي؛ و باقي سال در پرده است  چدانكه مديژه باه برگازاري جشان در     بار از قصر بيرون مي فقط يك

 اش بيد؛ و با داياه  وقتي بيژن را مي و كد؛ فصل بهار كه موع؛ بيرون آم؛ن او از قلعه است اشاره مي

 :كد؛ دربارة او صحبت مي

 را چتتون نونتتد  فرستتتاد متتر دايتته  

 نگه كتگ كته آن متاه ديتدار كیستت     

 كتته متتگ ستتا یان انتتدريگ مر تتزار   

 بتتديگ بزمگتته بتتر نديتتديم كتتف    

 

 كتته رو زيتتر آن تتتاب ستترو بلنتتد    

 ...سیاوش مگر زنده تتد گتر پريستت   

 همي جشتگ ستازب بته هتر نتو بهتار      

 تتتترا ديتتتدب ای ستتترو آزاده بتتتف 

 (1 /5: همان)                           

هاي طبيعت است كاه در فصال بهاار شاكوفا      شود كاركرد مديژه ماند؛ گل مشاه؛ه مي چدانكه       

دخترها ماند؛ دانة گياه، در طاول  »ها  شون؛ و باقي سال در زير زمين هستد؛  در اين گونه روايت مي

كه به ياري ايزد خورشي؛ به روي زمين بااز   برن؛ تا اين بخشي از فصل سرد در زير زمين به سر مي

بيژن از اسارت  ةوسيله افت؛ ب فاق ميدر مورد مديژه نيز همين اتّ( 10: 7937اميرقاسمي، . )«دن؛گر مي

كه بيژن در چاه مغرب است او روي زمين باه   ياب؛ و زماني نجات مي( زمستان و تاريكي)افراسياب 

در خوابي  ها شاه؛خت اسير و زن؛اني ديوي در قصر، در زيرزمين يا برد  در اكثر اين داستان سر مي

ايان  . اي جاوان اسات تاا او را نجاات دها؛      حركت و مدفعل به انتظار آما؛ن شااهزاده   طولاني، بي

شاون؛ و با؛ين ترتياب     بخش باا آنهاا بيا؛ار ياا آزاد ماي      ها در اثر تماس شاهزاده نجات شاه؛خت

 .كدد؛ ج؛ي؛ي در زن؛گي خود و شاهزاده جوان ايجاد ميةمرحل
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شاكوت و دسات ياافتن او باه شااه؛خت در حكام رساي؛ن باه         گذار شااهزاده جاوان از م        

بياژن نياز بعا؛از    ( 17: هماان . )خودآگاهي، كمال، بلوغ فكري و جسمي و سرانجام پيروزي اسات 

آورد كه به عدوان پاداش دلاوري  پشت سر گذاشتن مشكوت و موانع سخت، مديژه را به دست مي

بيژن به مدزلة ايزد خورشي؛ است كه مديژه را به  باكي اوست  بدابراين براساس اسطورة طبيعت، و بي

شود تا جااني   آورد و باعث مي بخش؛ و به روي زمين مي عدوان نماد باروري و حيات نو نجات مي

 .دمي؛ه شود( پادشاه كهدسال)دوباره در كالب؛ طبيعت و عالم پير 

 

 كی سرو -5-4

ادشاه كياني است كه بدابر روايات كهان،  كيخسرو پسر سياوش و نوة كيكاووس از بافرتّرين پ»      

 (117: 7911ياحقي، . )«. عمر خود را وقب انتقام خون پ؛ر كرد

. تر نمادي از روز است ، پادشاه نمادي از زمان يا سال و يا به تعبير جزئيچدينهايي  در داستان      

همانگوناه كاه    شود به ترتيباي بايا؛ جاوان شاود     شاه كه حامل نيروي حياتي مردمان محسوب مي

 . شود طبيعت جوان مي

دار هساتد؛ از باين    سرزمين آرمان كه نماد بركت، باروري، جواني و سرسبزي و درختان ميوه       

 (1/77: 7913فردوسي، . )خواه؛ كمك مياز پهلوانان  آنجارون؛ و كيخسرو براي نجات  مي

نما ديگار نقشاي در حاوادث     م جهانكيخسرو بع؛از رفتن بيژن، جز در موقع نگاه كردن به جا      

اي از وجاود پادشااه از او جا؛ا     قصه ن؛ارد و همه كاركردها بر عه؛ة قهرمان است كه به عدوان پاره

 .ش؛ه تا سرسبزي و حيات تازه را دوباره به پادشاه برگردان؛

و پادشااه  ش؛  ها، با پايان سال كهده و آم؛ن سال نو، پادشاه هم باي؛ عوض مي براساس اسطوره     

نشست تا با نيروي جواني بتوان؛ طبيعت را باارور ساازد كاه در ايان داساتان       ج؛ي؛ي بر تخت مي

فرسات؛ تاا حياات ناو را باراي او باه        اي از وجود خود مي بيژن را به عدوان پاره( كيخسرو)پادشاه 

؛ خورشاي؛ را  بردنا  كه باغ طبيعت را از باين ماي  ( ديو سرما)ارمغان بياورد و بيژن با كشتن گرازها 

 .ياب؛ شود و فرمانروايي ادامه مي ب شاه پير جوان مييگردان؛ ب؛ين ترت بازمي
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اي كه وقتاي كيخسارو    اي از وجود او  به گونه چدانكه گفتيم بيژن همان كيخسرو است و پاره       

م و دها  روم و او را نجاات ماي   من ماي : گوي؛ خواه؛ برود و بيژن را آزاد كد؛ رستم مي از رستم مي

نشانم كه به گمان ما همراه با شاه در پيشگاه نشاان؛ن بياژن، بياانگر     آورم و با شاه در پيشگاه مي مي

 : يكي بودن اين دو است

 بتتته نیتتتروی يتتتزدان ببنتتتدب كمتتتر

 بیتتارم  زان بنتتد و تاريتت  چتتاه   

 

 بتتته ب تتتت تهنشتتتاه پیروزگتتتر  

 نشتتتانم  بتتتا تتتتاه در پیشتتتگاه 

 (5/55: همان)                           

كدا؛ و در ماورد    خوان؛ و از او دلجويي ماي  و در آخر داستان كيخسرو بيژن را به نزد خود مي      

 (1/11: همان. )ده؛ تا به مديژه ب؛ه؛ كد؛و ه؛ايايي مي هايي مي مديژه به او سفارش

( قهرمان خورشي؛ي)نمادي از زمان يا سال است كه پير ش؛ه و بيژن ( پادشاه)به طور كلي كيخسرو 

كه ايزد بانوي طبيعت و ت؛اوم بخش حيات و زايش است جاواني و حياات   ( دختر)با آوردن مديژه 

 .آورد نو را براي پادشاه به ارمغان مي

 

 افراسیاب -5-5

ها باا شااهان و    بود كه م؛ّت يا فراسياب، پادشاه توران( به معدي شخص هراسداك)افراسياب »      

. «رس؛ پ؛رش پشدگ بود و نژاد او به تور يكي از سه فرزن؛ فري؛ون مينام . انان ايراني نبرد كردپهلو

 (711-711: 7911ياحقي، )

در داستان بيژن و مديژه افراسياب پادشاه توران است و پ؛ر مديژه  با توجه به ايدكه ايان داساتان باا    

ه نقاش او  آبي معرفي شا؛  اسطوره باروري ارتباط دارد و افراسياب نيز ديو يا اژدهاي خشكي و بي

در اين داستان كاموً معدادار و در ارتباط با تفسير اساطيري متن است  با اين توضي  كه رفتن بيژن 

اي از اساطوره اژدهاكشاي باراي آزاد     به سرزمين توران و غلبه بر افراسياب به كمك رستم، نشاانه 

به كاخ افراساياب و  ه به اين توضيحات راهيابي بيژن ها و سرسبزي طبيعت است  با توجّ كردن آب

ي اژدهاا باراي آزاد كاردن دختار از      عيش و نوش با مديژه، شكل ديگري از رفتن قهرمان باه قلعاه  

تاوان يافات كاه در آنهاا قهرماان باه        هاي بسياري را در سراسر جهاان ماي   داستان. اسارت اوست
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قهرمان و دختر رود و پ  از نبرد با شخصيتي شرور يا ب؛خواه كه مانع وصلت  سرزميدي بيگانه مي

اش  ايان شخصايت با؛خواه، در شاكل اصالي     . كدا؛  است سرانجام دختر را آزاد و با او ازدواج مي

هاا، ايان اژدهاا باه      بع؛ها با تغييار دو سااخت داساتان   . اژدهايي است كه دختر را اسير كرده است

رتبااط  ا. ر استتصورت پادشاه يا شخصي نمودار ش؛ه كه دشمن قهرمان و مانع رسي؛ن وي به دخ

ها و بازگردان؛ن طراوت و سرسابزي باه    قهرمان با دختر داخل قلعه و آزاد كردن او، آزاد كردن آب

قلعه نماد ستروني طبيعت است و اسارت دختر در قلعاه باه معدااي اساارت     . طبيعت سترون است

؛ كه سالي بودن افراسياب ذكر ش ديو خشك ةبا توجه به مطالبي كه دربار. ها به دست اژدهاست آب

شاود   سالي و از مياان رفاتن سرسابزي و آبااداني ماي      بدابر شاهدامه حملة او به ايران باعث خشك

دكتر . توان گفت در ژرف ساخت داستان بيژن و مديژه نيز شكلي از اين اسطوره حفظ ش؛ه است مي

يات  كدا؛ و داساتان كيخسارو باا او را ياك روا      اي اژدها تصور مي سركاراتي نيز افراسياب را گونه

دان؛ كه با داساتان فريا؛ون و اژدهااك همسااني      حماسي تاريخي ش؛ه اسطوره پهلوان اژدركش مي

 (111: 7913سركاراتي، . )فراواني دارد

آورد  رود و دختري را با خاود ماي   ها قهرمان به دنبال نابود كدد؛ه طبيعت مي در اين گونه قصه      

و بيژن، مديژه را به عدوان نماد بااروري باه ارمغاان    شود  كه در اين داستان نيز اين اتفاق حادث مي

افراسياب در اين داستان ديو يا اهريمدي است كه پادشاه سرزمين سرما و تاريكي است كه . آورد مي

سبزي و حيات را از زمين ربوده است و بيژن براي نجات طبيعت و مبارزه با او  ،با يورش اهريمدي

ارتبااط باا    شود كاه باي   د داستان نيز افراسياب به ديو تشبيه ميدر خو. به سرزمين توران رفته است

 :ژرف ساخت اساطيري آن نيست

 بترستتتم ز بتتتد گتتتوهر افراستتتیاب 

 يکتتي بتتاد ستتار استتت ديتتو نژنتتد   

 بجنبانتتتدش اهتتترمگ دل ز جتتتای  

 

 كه بتر جتان بیتژن بگیترد تتتاب      

 بسي خوانده افسون و نیرنگ و بنتد 

 بینتتتدازد آن تیتتتا زن را ز پتتتای

 (5/51: 31  فردوسي، )             
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 گراز -5-6

در فرهدگ و اساطير مختلب گراز رمز و نمادي از زمساتان اسات و كشاتن آن نمااد كشاتن             

: خاوانيم  اي نمادها در اين مورد ماي  زمستان براي آم؛ن بهار است  از جمله در كتاب فرهدگ نگاره

رود و ياك تاوازن    خالب مار به شمار ماي گراز يكي از دوازده حيوان تقويم چين است كه كاموً م»

هاي يوناني، شكار گراز كاله نماد كشتن زمساتان باراي جاا بااز      در افسانه. ده؛ نمادين را نشان مي

يونانيان معتق؛ بودن؛ كه به خواب دي؛ن گراز نشان باران ( 11: 7930هال، )« كردن جهت بهار است

در بهاار و در  »: آما؛ه هاا نياز    در فرهدگ سمبل( 119-111: 7931زاده،  قلي. ك.ر. )و طوفان است

و ( سمبل رش؛)شود  هاي هرز مشغول مي فصل كاشت، گراز به زير و رو كردن خاك و كد؛ن علب

كشاد؛ة آدوناي ، اوزياري ،    (. سامبل وياران كاردن   )كد؛  ها را لگ؛ كوب مي در فصل درو، خرمن

 (13: 7931جابز، . )«... انكائوس، به عدوان غارتگر محصولات و مع؛وم كدد؛ة خورشي؛ 

وسيله گرازهاا بياان كام نيارو و سارانجام ناپ؛يا؛ن شا؛ن        ه نابودي و از بين بردن طبيعت ب        

سارما و  )بخش و جايگزين ش؛ن سرما و ظلمت به جاي آن است و كشتن گرازهاا   خورشي؛ حيات

ندا؛ باه سارزمين    باار ديگار بتوا   ،كه خورشي؛ و گيااه و گرماا و بااروري    براي اين است( زمستان

هاي باروري است گاراز نمااد    در تحليل ما از اين داستان كه براساس اسطوره. روشدايي پا بگذارن؛

برد و بيژن  را از بين مي( طبيعت)آي؛ و خورشي؛ و عداصر مربوط به آن  سرما و زمستان است كه مي

كد؛ دوباره خورشي؛  مي كش؛ و سعي شود و مي به عدوان قهرمان خورشي؛ي براي دفع آنها مأمور مي

 .را به سرزمين روشدايي بازگردان؛

 

 بیشه و مر زار -5-3

اي برخاوردار   جدگال، از جايگااه برجساته    ةان؛ازي مدظر در چارچوب نمادپردازي راي  چشم»     

نمادپردازي جدگال پيچيا؛ه   . شود هاي قومي يافت مي ها و قصه ها، افسانه است و در بيشتر اسطوره

در نظاام  .هاا باا نماادپردازي اصال تأنياث ياا بازر  ماادر ارتبااط دارد          در تماام زميداه  است  امّا 

از آنجاا كاه   . شداسي كاهدان سلتي يا درويي؛ها، جدگل به ازدواج با خورشي؛ درآم؛ه اسات  اسطوره
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. «ادي از ناخودآگااه نياز توانا؛ باود    ان؛ جدگل نم اصل تأنيث را با ناخودآگاه انسان يكسان انگاشته

 (130-137: 7913 سرلو،)

جدگال قلمارو روان و اصال    »: خوانيم در فرهدگ مصوّر نمادهاي سدتي نيز دربارة جدگل مي        

ورود به جدگل تارياك ياا افساون    . مونثّ، محل امتحان و راز آشدايي، خطرات ناشداخته و تاريكي

ر ، رازهااي  دست به گريبان ش؛ن جان باا خطارات ناشاداخته، قلمارو ما     . ش؛ه نماد آستانه است

در ضمن نشان فق؛ان نور  .اش باي؛ در آن نفوذ كد؛ طبيعت يا جهان معدوي كه انسان براي يافتن معدي

انازوا گزيداي در جدگال مظهار     . الله است و حكمت معدوي و گمگشتگي نو  بشر در تاريكي دور از سبيل

 (701: 7911كوپر، . )«مر  نمادين پيش از باززايي راز آشدايانه است

انا؛ و   كدد؛ كه گرازها به آن حمله كارده  اي صحبت مي در داستان بيژن و مديژه، ارمانيان از بيشه     

 :شود بيژن براي دفع گرازها راهي آنجا مي

 ستتوی تتتهر ايتتران يکتتي بیشتته بتتود  

 چتتته مايتتته بتتتدو انتتتدرون كشتتتتزار

 چراگتتتاه متتتا بتتتود و فريتتتاد متتتا   

 

 كتته متتا را بتتدان بیشتته انديشتته بتتود  

 دار یتتتوهدرختتتت بتتترآور همتتته م 

 ايتتتا تتتتاه ايتتتران بتتتده داد متتتا  

 (5 /5: 31  فردوسي، )                 

كد؛  در تحليل اساطيري متن، اگر رهسپاري بياژن در ايان سافر را ياك      و گرازها را نابود مي      

سفر رازورانه تصور بكديم او براي پاگشايي و تغيير حالت از كودكي به بلوغ، امتحان و آزماايش را  

كه نشان ده؛ به بلوغ دست يافته است باي؛ كار  گذارد و براي اين مكان مق؛س پشت سرمي در اين

را انجام ده؛ كه كشتن گرازها نمادي از همين مفهاوم اسات و باه ناوعي     ( كشتن اژدها)= آور  نام

 .ياب؛ ؛ دوباره دست ميگذارد و به تولّ مر  نمادين را پشت سرمي

 

 گرگیگ میلاد -5-8

از ( ناام پادشااه اشاكاني   )« مهارداد »سر ميود به قول مااركوارت و نول؛كاه محارّف    گرگين پ»     

پهلوانان ايران در عه؛ كاووس و كيخسرو بود و هدگامي كه بيژن داوطلب جدگ با گرازان در ارمان 

 (131: 7911ياحقّي، . )«ش؛ كيخسرو گرگين را راهدماي او كرد( مرز ايران و توران)
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هايي كاه بياانگر    كد؛  در داستان ان بيژن و مديژه نقش همراه قهرمان را ايفا ميگرگين در داست       

اين همراهي تا . كد؛ كسي او را همراهي مي ،مفهوم آشداسازي هستد؛ در مراحل اوّليه سلوك قهرمان

. مرز تعيين سرنوشت قهرمان ادامه دارد و از آنجا به بع؛ وي باي؛ به تدهايي راه خاويش را بپيمايا؛  

خواه؛ به تدهايي سفر خويش را آغااز كدا؛    ژن براي يافتن مطلوب خويش و رسي؛ن به ه؛ف ميبي

شاي؛ يكي از ايان دو نفار   . شود ها نيست گرگين همراه او مي هامّا چون تدها رفتن رسم اين نو  قصّ

ايزدي براي طلو  خورشي؛ و ديگري براي غروب خورشي؛ باش؛ همراهاي ايان افاراد تاا جاايي      »

قصاه  « عابر»اين مراقبان عبور موظفد؛ . كد؛ است كه نقش و ضرورت حضور آنها ايجاب ميالزامي 

اميار  . )«را تا مرز مرحله انزوا يعدي مرحلة قطع ارتباط قهرمان با دنياي پيشين خود همراهاي كددا؛  

 (711-711: 7937قاسمي، 

صاحبت گياو باا بياژن و قباول       در داستان بيژن و مديژه، ابت؛ا نشاني از همراه نيست امّا بع؛از      

شود تاا او را   گرگين به عدوان همراه او تعيين مي ،نكردن او و اصرار براي رفتن، به دستور كيخسرو

 .راهدمايي كد؛

خواها؛   خواه؛ با گرازها جدگ كد؛ از گرگين مي رسد؛ و بيژن مي امّا وقتي به سرزمين ارمان مي    

ده؛ گرگين  و بع؛از ايدكه بيژن گرازها را شكست مي  .كد؛ كه به كمك او برود كه گرگين امتدا  مي

گرگين در ايان  . او را گرفتار كد؛ ،جشدگاه مديژه نشانيِ خواه؛ با دادنِ ورزد و مي به او حسادت مي

حسادت گرگين به بيژن بيانگر كهان الگاوي حساادت    . داستان، حسود، خيانتكار و دروغگو است

ين چديدي هماند؛ دارد  بدابراين حسادت همراه ياا همراهاان باه    هاي ا است كه در برخي از داستان

 .ها سابقه دارد و چيز عجيبي نيست قهرمان داستان در برخي از اين گونه داستان

 

 چاه -5-1

ان؛ چرا كاه همچاون غارهاا از مكانهااي      اي اسرارآميز داشته ها همواره در ذهن بشر جلوه چاه      

ها هستد؛ كه از اسارار ژرفااي    كن ي به عم  آنها راه ن؛ارد و تدها چاهرون؛ و كس نامرئي به شمار مي

: 7911شاواليه و گرباران،   . )چاه نماد راز، پوشي؛گي و بويژه نماد حقيقات اسات  . آن آگاهي دارن؛

ميارد و باه صاورت انساان ج؛يا؛ي تولّا؛        نوآموز با مر  آييدي مي ،هاي آشداسازي در آيين( 111
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. شاود  با وارد ش؛ن نوآموز به غار، چاه، كلبه، گور و امثال آن نشان داده مي اين مر  آييدي. ياب؛ مي

با اين توضي  كه وارد ش؛ن در اين مكانها نشانة مر  و بيرون آم؛ن از آنهاا بياانگر تولّا؛ دوبااره     

مر  نمادين نوآموز كه براي شرو  حيات روحاني ضروري است باه معدااي بازگشات باه     . است

اين مطلب نه تدها تكرار نخستين آبستدي و نخساتين زادن جساماني از ماادر     ...وضع جديدي است 

( كه شب و ظلمت نمااد آن اسات  )است بلكه بازگشت موقتي به كيفيت معدوي و پيش كيهاني نيز 

: 7911اليااده،  . )توان آن را به آفريدش جهان ماند؛ كارد  باش؛ كه دوباره زادن را در پي دارد و مي مي

اصل مؤنث خود به عدوان زه؛ان بزر  ماادر، محالّ آبهااي جاادويي و نيروهااي      چاه با ( 11-19

 (703: 7911كوپر، . )شفابخش و برآورن؛ة آرزوهاست كه با جهان زيرين پيون؛ دارد

هاي اساطيري قهرمان در گذر خود از يك مرحله به مرحلة ديگر ناگزير است مداازلي   در قصّه     

ورود قهرمان باه چااه و مكانهاايي    . ازة ورود به مرتبة بالاتر را بگيردرا طي كد؛ تا تطهير ياب؛ و اج

كاه از   در اين مرحله قهرماان عاووه بار ايان    . ماند؛ آن يكي از نخستين مراحل سير و سلوك است

 .ياب؛ شود براي ورود به مرحلة ج؛ي؛ نيز تطهير مي وضعيت پيشين ج؛ا مي

فارسي، چاه بيژن است كه بسايار ماورد توجاه شاعرا و     ها در ادبيّات  ترين چاه يكي از معروف     

كاه بياژن در سارزمين     از ايان  نويسد؛گان بوده است و مدشأ مضامين بسيار زبيايي ش؛ه است  بعا؛ 

 .ان؛ازن؛ خواهد؛ او را بكشد؛ امّا به پيشدهاد پيران ويسه او را در چاهي مي شود مي توران گرفتار مي

افتادن بياژن در  . آورد رود و او را از چاه بيرون مي كه رستم مي تا اينمان؛  بيژن م؛ّتي در چاه مي     

ملل سامي از آن جمله اعراب، معتقا؛ بودنا؛ كاه آفتااب باه      »چاه رمزي از غروب خورشي؛ است 

شود و هر بام؛اد از چشمة حياوان در ظلماات كاه آن را     هدگام غروب در چشمة گرمي ناپ؛ي؛ مي

ديگر هم آن كه خورشي؛ هر شامگاه در باور ... آي؛  ان؛ بيرون مي هچاه ظلمات و چاه مغرب هم گفت

 (119:  7913، امصفّ. )«گردد رود و بام؛ادان از سوي ديگر آن خارج مي چاه مغرب فرو مي

 

 درخت سرو -5 -5

است آگااهي بخشاي   ( پاگشايي)هاي آشداسازي  يي كه ژرف ساخت آنها آيين ها در اكثر داستان     

، «قصاة شاهر سدگساتان   »گيارد  همچدانكاه در    اي درخت يا در بالاي آن صورت ماي قهرمان در پ
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ياب؛ يا در داساتان   وسيله كبوتران به اشراق دست مي خواب؛ به درخت س؛ر ميشاهزاده وقتي در زير 

وسايله عماويش، از    هدر مرزبان نامه، شهريار زاده بع؛از نابيدا ش؛ن با « شهريار بابل با شهريار زاده»

گال و  »ياب؛ ياا در داساتان    رود و در آنجا بوسيله پريان به اشراق وآگاهي دست مي بالا ميدرختي 

نيز ( بيژن و مديژه)افت؛  در اين داستان  اشراق و آگاهي نوروز در پاي درخت سرو اتفاق مي« نوروز

گيرد  عاووه بار مفهاوم نماادين و تقا؛س       به اشراق رسي؛ن بيژن در پاي درخت سرو صورت مي

به طور كليّ، خود درخت سرو به طور خاص از تق؛س و نماديدگي برخوردار اسات و در   درخت

ادبيات فارسي رمز بلد؛ي و جاودانگي است و در آيين زرتشتي اعتقاد داشتد؛ زرتشات نهاال آن را   

كدا؛   از بهشت آورده است  با توجه به اين توضيحات، بيژن كه مراحل مراسم آشداسازي را طي مي

رود تا بتوان؛ به واسطة دي؛ار با خ؛ايان باا   به اشراق دست ياب؛ به پاي درخت سرو مي خواه؛ و مي

نيروهاي آسماني به سعادت دست ياب؛ چون درخت رمز ارتباط با عاالم باالا و خا؛ايان اسات تاا      

بياژن در پااي   . نوآموز وضع وجودي خويش را تغيير ده؛ و تجربة حيات ديگر را به دست بياورد

آورد  چاون درخات رماز     دي؛ار با خويشتن و ارتباط با ناخودآگاهي را به دست مي تجربه ،درخت

تجلي خ؛اون؛ را به صاورت  (  )دانش و معرفت و آگاهي بخشي است  همچدانكه حضرت موسي

در حقيقت بيژن با نشستن . آتش در ميان درختي در كوه طور مشاه؛ه كرد و به پيامبري مبعوث ش؛

شود به اشراق برس؛ و با ناخودآگاه خودش ارتباط برقرار كدا؛ و باه    يدر زير درخت سرو موف  م

يكي از نيروهاي ناخودآگاهي كه آنيما باش؛ دسترسي پيا؛ا كدا؛  با؛ين صاورت كاه وقتاي او باه        

كه در ظاهر داستان گفتاه باراي در    گيرد با اين رود در زير درخت سروي قرار مي جشدگاه مديژه مي

به زير سايه سرو رفت ولي قطعاً در ژرف ساخت داستان ارتباط درخت  امان مان؛ن از نور خورشي؛

اي از غيب به روي نوآموز مطرح است چرا كه با قرار گرفتن در  با آگاهي بخشي و گشودن دريچه

شود به نزد مديژه كه در اصل آنيماي او اسات و در ناخودآگااه او قارار     پاي درخت سرو موف  مي

 (71-1/73: 7913فردوسي، . )دارد دست ياب؛

در . كدا؛  رود و با آنيماي خودش پيون؛ برقرار ماي  واسطة دايه به نزد مديژه مي هو نهايتاً بيژن ب        

شاود كاه هماين مفهاوم آگااهي بخشاي را        جاي ديگر اين داستان نيز به درخت سارو اشااره ماي   

خواها؛ باا گفاتن     اب ماي دربردارد  بيژن بع؛از برده ش؛ن به توران و گرفتار ش؛ن، در پيش افراساي 
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كه از )دروغي خودش و مديژه را تبرئه كد؛ و در آنجا از خوابي؛ن در زير درخت سرو و آم؛ن پري 

 :كد؛ به سراغش و اغواي او صحبت مي( نيروهاي ناخودآگاهي است

 از ايتتتران بتتته جنتتتگ گتتتراز آمتتتدب

 ز بهتتتر يکتتتي بتتتاز گتتتم بتتتوده را  

 

 بتتديگ جشتتگ تتتوران فتتراز آمتتدب    

 ...ان دوده رابرانتتتتتداختم مهربتتتتت 

 (6 /5: همان)                              

گيرد مخصوصااً كاه در زيار درخات      در هدگام خوابي؛ن ارتباط با ناخودآگاهي صورت مي          

باش؛ بدابراين با خوابي؛ن در زير درخت سرو، پري كه از نيروهااي ناخودآگااهي اسات باه     ( سرو)

 . ارتباط برقرار كد؛( مديژه)كد؛ تا با آنيما  ي ميآي؛ و او را راهدماي سراغ او مي
 

 (سنگ اكوان ديو)سنگ  -  -5

پوشان؛ راه دستيابي به چشمة  هاي وزيدي كه در چاه، چشمه يا غار گد  را مي ها يا صخره سدگ     

هاي محتوي است كه بايا؛   بد؛د، نماد مشكوت يا موقعيت جوش؛ مي آب حيات را كه از صخره مي

غالب آم؛ و يا آنها را شداخت و شرايط لازم براي يافتن آبهاي حيات يا گد  سرّي معرفات   بر آنها

 (101: 7911ك، كوپر، .ر. )خفي را به دست آورد

شود كه آن را اكوان ديو از دريا به بيشاه چاين    در داستان بيژن و مديژه، از سدگي صحبت مي       

 .اهد؛ آن را بر سر چاه بيژن بگذارن؛خو و به پيشدهاد پيران ويسه مي استان؛اخته 

شود اين سدگ از دريا بيرون آورده ش؛ه و در بيشة چين ان؛اخته ش؛ه نشاان   كه اشاره مي اين       

ده؛ اين يك سدگ عادي نيست بلكه سدگ مق؛ّسي است كه براسااس توضايحات اراياه شا؛ه      مي

آسمان است باا ايان توضاي  كاه     رس؛ اين سدگ خود  داراي اصل آسماني است و اصوً به نظر مي

باه معدااي    asman/asanدانستد؛ چدانكاه واژه آسامان در اوساتا     ق؛ما جد  آسمان را از سدگ مي

كردن؛ كاه آسامان سادگي     و ظاهراً در اعصار باستان گمان مي( 11: 7911بهار، . ك.ر) ،سدگ است

يااده نياز در ايان ماورد     ميرچاا ال ( 10: هماان . )يكپارچه است كه بر فراز زمين قرار گرفتاه اسات  

كردن؛ آسمان از سدگ ساخته ش؛ه و  ها فكر مي ها زماني بود كه انسان در برخي فرهدگ»: نويس؛ مي

هااي كريساتال و سااحت     حتي امروزه نيز بوميان استراليا معتق؛ن؛ كه سقب آسمان بايا؛ از سادگ  

 (17: 7939الياده، . )«كوارتز ساخته ش؛ه باش؛ملكوتي خ؛ا از 
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خواه؛ در سار چااه آتشاي روشان كدا؛ تاا        رود از مديژه مي وقتي رستم براي نجات بيژن مي       

دها؛ كاه در    روشن شود نشان مي« سدگ»گوي؛  كه مي و سرچاه ماند؛ روز روشن شود  اين« سدگ»

اميرقاسامي در ايان ماورد    . «آسامان »ژرف ساخت داستان، سدگ چيز ديگري باوده اسات هماان    

در برخاي اسااطير، از جملاه    )اي مس؛ود با سدگ كه اشاره به آسمان دارد  نهچاه با دها»: نويس؛ مي

هاي گرمي كه  و با معبري گرم و سوزان، شبيه چشمه( اساطير زرتشتي، جد  آسمان از سدگ است

اين چاه در واقع ... شود  رود و به جهان تاريك زيرزمين مدتهي مي ها خورشي؛ در آن فرو مي غروب

 (31: 7937اميرقاسمي، . )«گذرگاه سرزمين سرما و تاريكي استچاه آب نيست بلكه 

 زمتتیگ را بتتدرّانم اكنتتون بتته چنتتگ  

 متترا گفتتت چتتون تیتتره گتتردد هتتوا  

 بتته كتتردار كتتوه آتشتتي بتتر فتتروز   

 

 بتته پتترويگ برانتتدازب آستتوده ستتنگ 

 تب از چنتگ خورتتید يابتد رهتا    

 كه سنگ و سر چاه گتردد چتو روز  

 (5/61: 31  فردوسي، )               

خواه؛ كه سدگ را از روي چاه بردارن؛ هفت نفر  آيد؛ رستم از پهلوانان مي چون به سر چاه مي     

آي؛ و سادگ   كه خود رستم مي تواند؛ آن را بردارن؛ تا اين رون؛ كه نمي از پهلوانان به سراغ سدگ مي

 (1/17: همان. )كد؛ دارد و دوباره به بيشه چين پرتاب مي را برمي
 

 (جاب جم)جهان نما جاب  -  -5

ها جامي بوده است كه احاوال عاالم و راز هفات     در تمامي فرهدگ( جام جهان نما)جام جم »      

ها آم؛ه است كه صور نجومي و سيارات هفت كشور زمين  نامه در خ؛اي. ان؛ دي؛ه فلك را در آن مي

يا دور دست كرة زمين تي اسرارآميز داشت به طوري كه هرچه در دنبر آن نقش ش؛ه بودن؛ و خاصيّ

 (111-111: 7911ي، ياحقّ. )«ش؛ افتاد بر روي آن مدعك  مي مياتفاق 

يكي از موارد استفاده از جام جهان نما در همين داستان بيژن و مديژه بوده است  ب؛ين صورت كاه  

بع؛از ناپ؛ي؛ ش؛ن بيژن و گرفتاري او در سرزمين توران، وقتاي گارگين خبار گام شا؛ن او را باه       

ده؛ كه نگاران   رسان؛ كيخسرو، كه رمز دانش و معرفت است گيو را دل؛اري مي خسرو و گيو ميكي
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تواني او را بجوي من نيز افراد زياادي   گوي؛ هر جا مي بع؛ به گيو مي. نباش مطمئداً بيژن زن؛ه است

 دست بياوريم ه كدم تا شاي؛ نشاني از او ب را براي جستن او راهي مي

ده؛ كه به محش رسي؛ن فصل بهار در جام جهان نما نگااه كدا؛ تاا     يو قول ميكيخسرو به گ       

آي؛ اين است كه چرا كيخسرو همان لحظاه باه جاام     بيژن را پي؛ا كدد؛  سوالي كه در ايدجا پيش مي

داساتان  : كد؛ تا فصل بهار بياي؛؟ جواب اين سوال به شرح زير است نگرد و صبر مي جهان نما نمي

اساس تحليل ما مربوط به اساطير باروري طبيعات اسات و بياژن ايازد خورشاي؛ي      بيژن و مديژه بر

در هدگام گرفتاري او، هداوز فصال   . است كه براي آوردن خورشي؛ از چاه مغرب راهي ش؛ه است

 . زمستان است و خورشي؛ بارور كدد؛ة طبيعت باي؛ در فصل بهار از چاه بيرون بياي؛

رسا؛ و   يابدا؛ فصال بهاار فارا ماي      جويد؛ نشاني از بيژن نمي يو بع؛از آنكه گيو و ديگران هرچه م

 :ده؛ كيخسرو با نگاه كردن به جام جهان نما از سرنوشت بيژن خبر مي

 چتتو نتتوروز فتترّب فتتراز آمتتدش    

 يکتتي جتتاب بتتر كتتن نهتتاده نبیتتد   

 زمتتتتان و نشتتتتان ستتتت هر بلنتتتتد 

 بتته هتتر هفتتت كشتتور همتتي بنگريتتد

 ستتوی كشتتتور گرگستتاران رستتتید  

 

 ...از آمتتدش بتتدان جتتاب روتتتگ نیتت 

 بتتدو انتتدرون هفتتت كشتتور پديتتد 

 ...همه كرده پیدا چه و چون و چنتد  

 ز بیتتژن بتته جتتايي نشتتاني نديتتد  

 ...بتته فرمتتان يتتزدان متتر او را بديتتد

 ( 4- 5/4: همان)                     

 رستم -  -5

ساي دارد   در داستان بيژن و مديژه، مثل ساير جدگهاي سخت ايران با توران نقاش اسا  رستم        

بيد؛ كه بيژن در سارزمين تاوران در چااهي     نگرد و مي كه كيخسرو در جام جهان نما مي بع؛از اين

خواها؛ كاه بيايا؛ و باراي نجاات بياژن اقا؛ام          نويسا؛ و از او ماي   اي به رستم ماي  اسير است نامه

در  كه رستم بع؛از رسي؛ن ناماه، و گازارش گياو از كارهاايي كاه     (11-1/11: 7913فردوسي، )كد؛

جستن بيژن انجام ش؛ه همراه با گيو رهسپار دربار كيخسرو ش؛ سپ  در لباس بازرگاناان رفات و   

ها كه در ارتباط با مضمون باروري هساتد؛   در اين گونه داستان. بيژن را از چاه افراسياب نجات داد

ياك پهلاوان   معمولاً قهرماني را كه به چاه رفته تا باروري و حيات ج؛ي؛ را به طبيعات برگردانا؛   
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در اين داستان نيز رستم همان نقش سايمرغ را باازي    ده؛ يا يك عدصر اساطيري نجات مي آور نام

 :كش؛ كد؛ و بيژن را از چاه بيرون مي مي

 فتترو هشتتت رستتتم بتته زنتتدان كمنتتد 

 

 بتترآوردش از چتتاه بتتا پتتای بنتتد     

 ( 5/3: همان)                              

 :گوي؛ كيخسرو به رستم مي. شود تشبيه مي( خورشي؛)سيمرغ اتفاقاً در بيتي رستم به 

 بتته رستتتم چنتتیگ گفتتت پتتف تتتهريار 

 ز هتتر بتتد تتتوی پتتی  ايتتران ستت ر    

 

 كتته ای نیتت  پیونتتد و بتته روزگتتار   

 همیشتته چتتو ستتیمرد گستتترده پتتر  

 (5/55: همان)                             

 آت  -4 -5

آتش مثل . گردد خيزد و ب؛ان باز مي ها از آتش برمي هآتش وسيله استحاله است زيرا همة پ؛ي؛       

كدا؛ و باه هماين جهات باا غريازة جدساي و         هاي پياپي تولي؛ مثل ماي  اي است كه در زن؛گي دانه

ها،  بازي ها، آتش برد كه در آن، مشعل هاي بسياري اسم مي فريزر از آيين. ياب؛ بارورسازي ارتباط مي

زارها، آساايش و ساعادت    ا داراي نيروي انگيزش رش؛ گد؛مي خاكسترها راخگرهاي سوزان و حتّ

دانا؛    هاي آتش را نماد نور و گرماي خورشي؛ مي ويلهلم مدهارت جشن. ان؛ انسان و حيوان پد؛اشته

اي  اين مراسم داراي اه؛اف تطهير و نابودساازي نيروهااي شايطاني اسات و تطهيار الزامااً وسايله       

افروختن آتش متارادف  ( 31-33: 7913سرلو، . )ي خورشي؛ استايثارگرانه براي دستيابي به پيروز

حمل . هاي اوّليه با آفريدش جدسي يكسان دانسته ش؛ه است با زايش و رستاخيز است و در فرهدگ

 (1: 7911كوپر، . )ها و مداسك باروري نماد نيروي مول؛ آتش است مشعل در عروسي

بيدا؛ و باه مدياژه     شتري رستم را داخل مرغ بريان ميكه بيژن انگ در داستان بيژن و مديژه، بع؛از اين

 :گوي؛ آي؛ و رستم به او مي گوي؛ كه رستم براي نجات دادن او آم؛ه مديژه به پيش رستم مي مي

 چتتو بتتا او بگتتويي ستتت گ رازدار   

 ز بیشتتته فتتتراز آر هیتتتزب بتتته روز 

 

 تتتتب تیتتتره گوتتتتت بتتته آواز دار  

 تتتتب آيتتتد يکتتتي آتشتتتي برفتتتروز

 (5/61: 31  فردوسي، )                   

 :گوي؛ ده؛ و مي رود و اين خبر را به بيژن مي مديژه مي
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 متترا گفتتت چتتون تیتتره گتتردد هتتوا  

 بتته كتتردار كتتوه آتشتتي برفتتروز    

 

 تتتب از چنتتگ خورتتتید يابتتد رهتتا   

 ...كه سنگ و ستر چتاه گتردد چتو روز    

 (همان)                                        

 :كد؛ ن آتش را فراهم ميسپ  مديژه مق؛مات روشن كرد

 چتتو از پشتتم خورتتتید تتتد ناپديتتد 

 منیتتتژه ستتتب  آتشتتتي برفروختتتت

 

 ...تتتب تتتره بتتر كتتوه دامتتگ كشتتید    

 كتته چشتتم تتتب قیرگتتون را بستتوخت

 (5/35: همان)                                

 نيارو رونا؛ باه سار چااه و بياژن را از چااه ب       سپ  رستم و پهلوانان ايران با نشاني آتش مي      

با ايدكه در ظاهر داستان، مديژه به پيشدهاد رستم و براي پي؛ا كردن چاه در شب، آتاش را  . آورن؛ مي

رس؛ كه اين آتش با فضاي اساطيري داستان ارتباط دارد و به طبيعت و  كد؛ امّا به نظر مي روشن مي

نا؛گي و هساتي   آرياها اعتقاد داشتد؛ كه آتش اسااس و جاوهر ز  »باروري آن مربوط است چدانكه 

( 101: 7919عفيفاي،  . )«اي وجود داشته است پد؛اشتد؛ كه ميان آتش و نبات رابطه بوده و چدين مي

س نمودار فرماانروايي معداوي روشادي و راساتي در نبارد باا       هاي مق؛ّ آتش»: هيدلز نيز اعتقاد دارد

ش آتاش با؛ان   نيروهاي تاريكي هستد؛ و اين نبردي است كه مومدان با همكااري اورمازد و پسار   

س بوده است معاين درباارة   آتش مخصوصاً در ميان زرتشتيان مق؛ّ( 71: 7939هيدلز، . )«پردازن؛  مي

مق؛س بودن عدصر آتش ميان تمام اقاوام قا؛يم ماندا؛ عا؛د هفات،      »: نويس؛ مق؛س بودن آتش مي

 ت نو  بشر بوده است  زيرا كه آتش، دوسات مشترك و آن هميشه مورد ستايش مخصوص و محبّ

آتش در اجاق خانواده، فق؛ان اشعه آفتااب و گرماي خورشاي؛ را    . و مصاحب سودمد؛ انسان است

 (7/17: 7911معين، . )«كد؛ و دافع زيانها و پلي؛يهايي است كه در تاريكي پدهاند؛ جبران مي

ن ها راه داشتد؛ و مكلّب بودن؛ به آ ون نبودن؛ همچدين در آتشك؛هاشخاصي كه در زمرة روحانيّ     

تاوان احتماال داد    بدابراين مي( 771: 7911كريستن سن، )« مقام رفته دعاي نيايش آتش را بخواند؛

كد؛ براي جشن مي؛يوزرم باش؛ كه آتش نماديدي اسات باراي بااروري و     آتشي كه مديژه روشن مي

ن براي ايدكه اين زمان مصاادف باا گاهدباار اوّل، جشا     يك نشانة مهمّ. اي از گرمي خورشي؛ نشانه

 .مي؛يوزرم باش؛ انفاق و خيرات دادن در گاهدبارهاست
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رس؛ انفاق رستم به مديژه در ارتباط با اين مراسم باش؛ چدانكه ذكر ش؛ فقرا در اين  به نظر مي       

ش؛ن؛  مديژه كه با شدي؛ن آما؛ن گروهاي از اياران باه      مد؛ مي جشن از خوان نعمت ثروتمد؛ان بهره

شاود و او را   كد؛ رستم ابت؛ا عصباني مي و با او دربارة بيژن صحبت مي آي؛ تجارت به نزد رستم مي

 :كد؛ ران؛ كه مديژه با لابه و زاري از رستم طلب كمك مي مي

 بتته رستتتم نگتته كتترد و بگريستتت زار

 بتتدو گفتتت كتتای مهتتتر پرختترد    

 

 ز ختتواری بباريتتد ختتون بتتر كنتتار    

 ...ز تتتو ستترد گفتتتگ نتته انتتدر ختتورد

 (5/64: 31  سي، فردو)                  

خوان؛ كه احتماال ارتبااط    نكته جالب در سخدان مديژه اين است كه او خودش را درويش مي      

كد؛  بع؛از اين سخدان مدياژه، رساتم باه نرماي و      ژرف ساخت اين داستان با اين جشن را زياد مي

 :ده؛ از هر غذايي به او ب؛هد؛ كد؛ و دستور مي لطافت با او صحبت مي

 د تتتا ختتوردني هرچتته بتتود  بفرمتتو

 

 نهادنتتتد در پتتتی  درويتتت  زود   

 (5/65: همان)                              

رفتد؛ و از خوان  خوان؛ كه در جشن گاهدبارها مي مي( فقير و بيدوا)كه دوباره مديژه را درويش        

ي آما؛ن باه پايش او    ش؛ن؛  و از مديژه دربارة اوضا  روزگارش و چراي مد؛ مي نعمت توانگران بهره

 :گوي؛ كد؛ و بع؛از جواب مديژه و گفتگو با او به آشپز مي ال ميؤس

 به خوا یگرش گفتت كتز هتر ختورش    

 يکتتتي متتترد بريتتتان بفرمتتتود گتتترب

 

 كتتته او را ببايتتتد بیتتتاور بتتترش    

 ...نوتتتته بتتد و انتتدرون نتتان نتترب    

 (5/66: همان)                              

و روشان كاردن آتاش در    ( دروياش )رس؛ انفاق رستم به مديژه  به نظر مي با همة اين توضيحات       

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه آغاز ساال در ايان ناو     . ارتباط با جشن مي؛يوزرم بوده باش؛

عروسي قهرمانان زن و مرد نيز به نشاانة آغااز ساال ج؛يا؛ و     . ها از تابستان بوده است نه بهار داستان

گرفته است تا از آغاز سال ج؛ي؛، شاه ج؛ي؛ باا ايازد    و فصل گرما در آغاز تابستان ميباروري طبيعت 

در اين داستان، اگر زمان بيرون آم؛ن بياژن  . بانوي ج؛ي؛ بر تخت بدشيد؛ و باعث باروري طبيعت شود

ه اياران  افت؛ تا م؛ّتي كه براي بازگشت با  را نيمة ارديبهشت ب؛انيم بع؛از آن جدگ با تورانيان اتفاق مي

 .شود باي؛ زمان رسي؛ن بيژن به نزد كيخسرو در اوّل تابستان باش؛ صرف مي
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 تیجه گیرین

هاي بااروري ارتبااط دارد  در ايان     بيژن مديژه با اسطورة طبيعت و آيين  چدانكه ذكر ش؛ داستان    

روري و ، بيژن به عدوان قهرمان كه نماودي از ايازد خورشاي؛ اسات مدياژه را كاه نمااد باا          داستان

سرزن؛گي و حيات است از دست افراسياب كه نمادي از ديو و اژدها و پادشااه سارزمين سارما و    

بخش؛ كه اين رهايي و آزاد ش؛ن بيان نمادين سپري ش؛ن خاواب طبيعات    تاريكي است رهايي مي

در اين داستان زماان بيارون آما؛ن    . و رسي؛ن زمان بي؛اري طبيعت و فصل گرم است( فصل سرد)

افت؛ كاموً معدادار است چون او نماد خورشي؛ است و زماان   فاق مياز چاه كه در فصل بهار اتّبيژن 

تأثيرگذاري خورشي؛ در طبيعت فصل بهار است بدابراين او در فصال بهاار از چااه مغارب بيارون      

 .آي؛ تا با تأثيرگذاري در طبيعت باروري و حيات آن را ممكن سازد مي
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